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  ٩ -واپسين روزھای زندگی محمد
 :پيوست به گذشته

  
  ٨فصل 

 ِآغاز فرجام 

جانش، ه  قصد بءوسوگ پسرش ابراھيم، توطئۀ ساز جمله  که طاقت پيغمبر را طاق کرده بود، ئیھا  و گداز رنج

 از ھر سو، واپسين روزھای زندگی محمد را رنگ ئیھا ھا و مخالفت کشی ياران نزديکش و شورش  نافرمانی و گردن

ام ای جبرئيل، رنجور و پريشانم ای  غمزده« داد وقتی جبرئيل از حالش پرسيد پيغمبر جواب. بس اندوھبار داده بودند

 محمد چون رھنوردی گمشده در خود ٢»!نزديک آ، جبرئيل، نزديک آ«کرد   و با التماس پيھم تکرار می١»!جبرئيل

  . سرگردان بود

 وی در منزل عايشه زمينگير بود و جز نزديکترين. برای مدت نزديک به دو ھفته پيغمبر از حرکت بازمانده بود

برآيد دو پسر  توانست از خانه  توانست و در مواقع نادری که می در فرجام ھيچ حرکتی نمی. ديد ھمرھانش کسی را نمی

بيماری به گونۀ فزاينده . بودند  گرفته مینداشتند، او را بلند  عمويش فضل و علی، در حالی که پاھايش با زمين تماس نمی

ھای   نشانهءھمگان آنچه را در ابتدا. رفت از او ديگر از ساحۀ بالينش فراتر نمیشد و چشم اند ِبر محمد حکمروا چيره می

ھای احاديث صفحات زيادی را وقف  مجموعه. ی وخيم استئتند اکنون می دانستند که بيمارپنداش خستگی عمومی می
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سوزاند تأکيد   او را می که تنئیفرسا ھا و تب شکيب اند و روی سردردی شرح و بيان فرجامين بيماری پيغمبر نموده

 پيغمبر نيمه بيھوش ٣.شد نبض او را دريافت يا بدون احساس گرمای سوزنده دست روی سينۀ او گذاشت نمی. کنند می

َلرزيد ولی خميصه  بود و می   تشتی از آب را در ٤.ِگاه روی خود را می پوشاند داغ داغ بود ی که با آن گاه)شال سياه(ُ

برد و سپس بر روی خود  دند و او ھر از چند گاھی دستان توان باختۀ خود را در آن فرو میکنار پيغمبر گذاشته بو

که به حجرۀ عايشه آورده شد او را در تغاره   گويند که پس از آن٥.کشيد تا کمی احساس تازگی و طراوت کند می

َمخضب( آيا . (يده شده بود غسل دادندھمسرش حفصه نشاندند و باريختاندن ھفت کوزه آب که از ھفت چاه مختلف کش) ِ

   6)نی بود؟ئياين رسم و آ

 وی که در ٧.کرد بن مالک او را به برگ سپيدی تشبيه میاش انس  پريده شده بود که صحابی  پيغمبر آنقدر لاغر و رنگ

خورد ھمواره بر گرد سر خود سربندی بسته  سوز گرفتار بود و از درد پيچ و تاب می ھای شکيب سری چنگ نيم

گذاشت در   با ھمه بيتابی درد، ابوالقاسم زنان خانواده را نمی٨.داد داشت و با ھر نفس آواز خرخری از سينه برون می می 

َ وقتی ام سلمه با ديدن حالت نزار او شروع به گريه و زاری کرد پيغمبر بر وی آواز داد ٩.غمش ضجه و ناله کنند َ

گاه   شکنجۀ درد او به حدی بود که گاه١٠».گيرند  گريه و فرياد سوگ میتنھا آنانی که ايمان ندارند با! خاموش باش«

ای ھم  توانست کلمه رفت و نمی حالت گيجی و بھت فرو میه آمد دوباره ب که به ھوش می ای شد و پس از لحظه بيھوش می

وی . گفتار بازمانده بودُگاه که اسامه از اردوگاه جرف با عجله جھت خبرگيری پيغمبر وارد شد محمد از  آن. به زبان آرد

 ١١.محبوب خود را بوسيد، دستان خود را به نشانۀ دعا بلند کرد و سپس به عنوان رحمت و تبرک بر اسامه گذاشت

  .  گرفت پيغمبر از خود و از جھان رخصت می

ه مسجدی که ب) يک ھفته پيش از وفاتش(الاول  روز پنجم ماه ربيعه گيری از لحظۀ کمياب امان از درد، محمد ب با بھره

 در حوالی ١٢.اش بود رفت تا نماز بجا آرد و با شمار زيادی از مسلمانانی که آنجا گرد آمده بودند وداع کند در جوار خانه

َإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس «: ھمين زمان بود که جبرئيل بر وی ظاھر شد و سورۀ نصر را بر او آورد َ ََّ َ َْ َْ َ َ َُ ُْ َ ْ ِ َّ َ ِ
ُيدخلو ُ ْ ًن في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره  إنه كان توابا َ ِّ ِّ ًَّ َ ََ َ ََ ُ َّ ِ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ َْ ِ َِ ْ َ که ياری الله و پيروزی فرا  ھنگامی) ای پيامبر( –َّ

پس به ستايش پروردگارت تسبيح گوی و از او آمرزش  شوند و مردم را بينی که گروه گروه در دين الله داخل می رسد

پيغمبر در اين اين سوره اشارۀ نزديک بودن پايان زندگی خود را ديد و به  ١٣»پذير است  ھمانا او بسيار توبهبخواه،

کرد پيغمبر را بر آن داشت که استغفار کند، چون دانست لحظۀ   آخر آن که امر به درخواست آمرزش میتخصوص آي
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 ھدف اين واپسين برآمد پيغمبر در ملأ عام بود تا ً توبه و استغفار دقيقا موضوع و١٤.رحلت ازين جھان در پيش بود

   ١٥.بتواند با وجدان راحت از جھان رود

ھای نااستوار داخل مسجد شد و دو پسر عمويش علی و فضل که او را سر پا گرفته بودند وی را جانب منبر  محمد با گام

ای مردم، من چگونه «. يزی ايراد کردمحمد بر فرش نشست و خطاب به جماعت حاضر بيانيۀ شورانگ.  کردندئیرھنما

 سپس پيغمبر حمد وثنای خدا را بجا آورد و به ياد داد که ١٦»!ِبھترين پيغمبران«و جماعت جواب داد » ام؟ پيغمبری بوده

پس از مرگ روز قيامت آمدنيست که در آن نه مرا «: مرگ سرنوشتيست که از آن گزير و گريز نيست، و ادامه داد

ای مردم، اگر من . دئيتان ھستم، اگر شکايتی از من داريد بگو تا زمانی که ھنوز ميان. کس ديگر را  ھيچامتيازيست و نه

اگر . ام با من نيز چنان کنيد ای وارد کرده اگر من به نام و حرمت کسی لطمه. ام اينک پشت من بر پشت کسی شلاق زده

را از ظلمی که مرتکب شده باشم برائت دھيد تا منزه از گناه و م. را طلب کنيد تان ام پول من از کسی با بيداد پول ستانده

بااين بيانات عواطف و احساسات اجتماع غفير حاضرين در مسجد به جوش آمد و يکصدا » .خطا به درگاه خدا روم

کاشه ُنام عه درين ھنگام مردی ب» !است  که در برابر ما کرده باشی سترده شدهئیفرستادۀ خدا، ھرخطا«غريو برداشتند 

. پيمود فلان شب در فلان جا در فلان غزوه شترم در کنار شتر تو راه می«بن محصن از جا بلند شد و به پيغمبر گفت 

پيغمبر جواب » .می خواستی شترت را  به تازيانه زنی لاکن ضربۀ شلاق بر پشت من فرود آمد و مرا سخت افگار کرد

ای داشت ساخته از نی و  محمد تازيانه» .خواھم«عکاشه گفت » .فرمااينک پشت من، اگر خواھی مرا شلاق زنی، ب«داد 

قمچينم در خانۀ فاطمه دخترم «رو به بلال کرد و گفت . داشت پوشيده از چرم که ھمواره ھنگام شترسواری در دست می

 خدا نمی شرم نداری و از«حضار از فرط اشمئزاز و ناباوری بر عکاشه بانگ برداشتند » .را بيار برو و آن. است

» .خواھد او را سرزنش نکنيد، او فقط حق خود را می«ولی محمد به آنھا گفت » زنی؟ ترسی که پيغمبر را با تازيانه می

. »از ما انتقامت را بگير ای عکاشه، ولی با پيغمبر کاری نداشته باش«ابوبکر و عمر از جابرخاستند و به عکاشه گفتند 

اينک پشت من، اينک «: زنی و قمه زنی شيعيان بود ھمين پيشنھاد را کرد  از سينه پژواک دوریئیعلی نيز با آنچه گو

در اخير حسن و حسين پسران علی از جا » !شکم من، صد بار بزن مرا و تازيانه بباران، ولی بر پيغمبر انگشت مگذار

ز ما انتقام ستانی چنانست که از ھای پيغمبريم، اگر ا ای عکاشه، ميدانی که ما نواسه«بلندشدند و به نوبۀ خود گفتند 

را به شلاق  اين ھمه، عکاشه انعطاف نشان نداد و خاطر نشان ساخت که آنشب که پيغمبر او با» .یا پيغمبر انتقام ستانده

ابوالقاسم بدون . خاطر مراعات عدالت و انصاف بايد برھنه باشده زد پشتش برھنه بود، بنابران پشت محمد نيز ب

که از  سوی محمد دويد و در حالیه درين ھنگام عکاشه شلاق از دست افگند، ب. ھن از تن برکندای درنگ پير لحظه

   ١٧.زد خود را در آغوش او افگند گريه ھق می

 که زندگی خود را برای او فدا کرده بودند درود فرستاد ئیِکه از مسلمانان رخصت گيرد به روان شھدا محمد پيش از آن

کرد و او رضای خدا را  بايست ميان مال دنيا و رضای خدا يکی را انتخاب می  که میدر بين شما مرديست«: و افزود

. با شنيدن اين جمله چشمان ابوبکر پر از اشک شد چون تنھا او دانست که اشارۀ پيغمبر به سوی او بود» .انتخاب کرد

من ياری .  نيز در کنارم خواھی بودگريه نکن ابوبکر، تو درين دنيا در کنارم بودی و در آخرت«ابوالقاسم به او گفت 
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بدون . ابيمي یخواھد طنين نيرومندی از مسيحيت را م درين روايت که در آن پيغمبر  تطھير از گناھان خود را می. ھمانجا  17

» ھا افسانۀ سده«از مجموعۀ »  ھجری ٩سال «شک به ھمين سبب است که اين روايت واپسين روزھای زندگی محمد در شعر 
)La Légende des siècles (وگو شاعر فرانسوی که به مرگ پيغمبر اختصاص دارد انعکاس يافته استاز ويکتور ھ.  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

شدند  سوی مسجد باز میه  که بئیھا ِسپس امر کرد تا جز در خانۀ ابوبکر درھای ھمه خانه» .ام از تو وفادارتر نداشته

اين دوست ھوشيار و . برد ھای پيغمبر پی می  اين نخستين باری نبود که ابوبکر پيش از ديگران به کنايه١٨.بسته گردند

برد و بی گمان تدبير و اھتمام کرد تا   وی پيش از ديگران به فرجام کار پی١٩.ِترين يارانش بود د باروحيهتيزبين محم

بينی او بود که او را بر آن داشته بود تا در آغاز  ھمين بصيرت و روشن. لۀ جانشينی دوستش به دست تصادف نيفتدأمس

. فتد و نخستين کسی باشد که اسلام آردکرد بي  در باديه تبليغ میئیا نام و نشان که به تنھ بعثت پيغمبر به دنبال آن مرد بی

آور  خواند پيام می) دوستم نزديکم، ابوالقاسم(» خليلی، ابوالقاسم«وی در ھمان آغاز پی برده بود که کسی که وی او را 

  .  عصر جديدی بود که قرار بود دنيا را دگرگون کند

 اين دو ٢٠».پس از من، حق با عمر خواھد بود«سوی عمر ديد و گفت ه  مسجد بمحمد در پايان اين واپسين ديدار در

. اند برای تثبيت مشروعيت سياسی دو جانشين نخستين پيغمبر روايت در مورد ابوبکر و عمر بدون شک اضافاتی

دروازۀ خانۀ . ندھا اھميت نمادين قايل مؤلفين اين احاديث به اين صحنه. ابوبکر تجسم وفاداری بود و عمر تجسم قاطعيت

جای ه  و دعوت علی از عکاشه تا ب٢١سوی جانشينی سياسی بوده  نماد دروازه بئیابوبکر را که محمد باز گذاشت گو

ساخت و روحيۀ شھادت و شھادت پروری را که  ای استرحام قربانی را متبلور می پيغمبر او را شلاق زند به گونه

  . کرد مشخصۀ احساس شيعی است متجسم می

روز چھارشنبه پيش از مرگش چون حال خود را کمی بھتر .  از برگشت به خانه مدت سه روز در بستر افتادمحمد پس

 را از خواب بيدار ساخت و به او گفت که به او ٢٢)يا ابو رافع( شب بردۀ آزاد شدۀ خود ابو مويھبه ۀاحساس کرد در نيم

وقتی با . برود و برای مردگان طلب آمرزش نمايد)  البقيعجنة(الغرقد  دستور رسيده است تا به قبرستان مسلمانان در بقيع

 مخاطب قرار داده یا  مردگان را با لحن سودازدهئی ای نمايشنامه  در وسط قبرستان قرار گرفت در صحنه٢٣اش آزاد شده

رسد  ھا می  زنده که برئیکه از بلاھا ای آنانی)! درود بر شما ای گور نشينان(القبور  عليکم يا اھل السلام«: چنين گفت

تر است از آنچه خداوند شما را از آن رستگاری بخشيده، اگر  بريد بس پر آسايش سر میه آنچه شما در آن ب! برکناريد

کرد که برايش   محمد از روی درماندگی و نوميدی آرزوی مرگی را میئی درين خطاب به مردگان گو٢٤»!می دانستيد

وی به گفتارش با .  باشد که ساخته بودئیاز آن داشت که شاھد فروپاشی دنياشايد بيم .  و رستگاری داشتئیحيثيت رھا

ای سرآغاز فتنۀ  پايان فتنه. اند ھای شب سياه يکی پس از ديگری ھجوم آورده ھا چون پاره فتنه«: مردگان چنين ادامه داد

دانی که «:  مويھبه رو کرد و گفتاش ابو  سپس به آزاد شده٢٥».اند  ھای پيشين ھای پسين بدتر از فتنه ديگرست و فتنه

ابو مويھبه »  خداوند ميان زندگی جاويدان با ھمه ناز و نعمت دنيا و ديدار با او در بھشت به من حق انتخاب داده است؟

انتخاب من ديدار با پروردگار ! نه، ای ابو مويھبه«پيغمبر گفت » !پدر و مادرم فدايت، اولی را انتخاب کن«پاسخ داد 

                                                 
؛ روض سھيلی ٢٢٨-٢/٢٢٧؛ طبری ٢/٢١٨؛ انساب بلاذری ٣/١٣٣٧؛ صحيح بخاری ٢/٢٢٧؛ طبقات ٢/٦۴٩ابن ھشام   18
از اعتبار ھمسان ھای احاديث که  ولی در مجموعه) ٢/٢١٨انساب (کند  بلاذری با وضاحت بر منزلت ابوبکر تأکيد می . ۵٦٩/٧

  ) ۴٢۴-٧/۴٢٣سنن نسائی (شود  برخوردار ھستند دروازۀ خانۀ علی است که به اجازۀ پيغمبر باز گذاشته می
َ؛ سير ذھبی ١/١٧٣؛ مختصر ابن منظور ٢/۵٣تاريخ دمشق ابن عساکر   19 ؛ جامع الاحاديث ٣/٢٠؛ تاريخ ذھبی ٢/٣٧۴ِ

   ١٠/١۵٨؛ کنز متقی ٢۵/٢٣٧سيوطی 
  ٢/٢٢٧؛ طبری ١/۴٠اجه سنن ابن م  20
  )۴/۴۵٦سيرۀ ابن کثير (نگارد ابراز می نمايد  که از پيغمبر می ای  نامه اين را ابن کثير به صراحت در زيست  21
  )٢/٢٠۴طبقات (برد   ابن سعد از ھر دو نام می  22
  .يرۀ بقيع رفتظآنند که پيغمبر به معيت علی به حاھل تشيع بر   23
 ١٢/٢٦٢؛ کنز متقی ٢/٢٢٦؛ طبری ١/۵٠؛ سنن دارمی ٢/٢٠۴؛ طبقات ٢۵/٣٧٦بن حنبل ؛ مسند ا٢/٦۴٢ابن ھشام   24
؛ مستدرک ٢٢/٣۴٦؛ المعجم الکبير طبرانی ٢/٢٢٦؛ طبری ١/۵٠؛ سنن دارمی ٢/٢٠۴؛ طبقات ٢۵/٣٧٦مسند ابن حنبل   25

را پيغمبر نه در گورستان » ھای شب سياه پاره«ھای آتيه به  قابل تذکر است که به اساس گفتۀ ابن ھشام، تشبيه فتنه .  ٣/۵٧حاکم 
  )٢/٦۴٢ابن ھشام . (بقيع بلکه چند روز پيش از مرگش ھنگام برآمدن از مسجد کرده است
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فردای آن بيماری او رو به وخامت نھاد و . سپس محمد برای اھل بقيع طلب غفران نمود و به خانه برگشت ٢٦».است

  .  پيرامونيانش دانستند که فرجام فرا رسيده بود
ھا را مھميز زد چون پيغمبر نه تنھا خيلی قدرتمند بود بلکه  طلبی و اغراض بسياری الوقوع محمد جاه انتظار مرگ قريب

شود  مسيحی ديده می)  الاوليا نويسیةتذکر(ِ يک حديث نامحتمل که در آن اثر ھژيوگرافی ٢٧.مند نيز بودخيلی ثروت

ھا  گفت که وی و شوھرش ماه گريست و می خوانيم که عايشه می  درين حديث می٢٨.دھد  مفرط محمد را شرح میئیبينوا

می خوانيم که محمد سه روز را بدون خوردن  و نيز ٣٠ چيزی برای خوردن نداشتند،٢٩) آب و خرما(» الاسودان«جز 

 در طی دو ماه در خانۀ پيغمبر آتش در ديگدان  ٣١گذشتاند و برای سد جوع سنگ بر شکم می بست، ھيچ چيزی می

ً و انصار وقتا فوقتا برايش کمی شير به شکل صدقه می٣٢افروخته نشده بود  يک فصل طبقات ابن سعد به ٣٣.فرستادند ً

خود ه شود که چگونه محمد از گرسنگی ب  و در آن شرح داده می٣٤ محمد اختصاص داده شده استئیتنگدستی و بينوا

ُگويند که پيغمبر قرضدار مرد چون برای   برخی حکايات حتی می٣٥.پيچيد تا حدی که حاضر بود موم شمع را بخورد می
 و پس از مرگش ٣٧گذاشته بود در برابر ده سير جو به گرو ٣٦نۀ خود را نزد يک تن يھودیئيخريدن خواربار چارآ

بازند که   فقر و تنگدستی ادعا شدۀ پيغمبر در چنين روايات از آن رو اعتبار می٣٨.ابوبکر وام گروی او را پرداخت

شکی نيست که در ابتدای ھجرت به مدينه محمد در فقر و . روايات ديگری حاکی از ثروت بيکران محمد نيز موجودند

 بياوريم که ھيچ محدث و سيره نويسی ھرگز ننوشته که محمد با ثروت ھنگفتی که از به ياد(کرد  فاقگی زندگی می

که محمد در مدينه در پيش  ای به ھر حال، سياست جنگ طلبانه) ھمسر ثروتمند اولش خديجه به ارث برده بود چه کرد؟

 که خداوند عزت و ذلت او را ِپيغمبر جنگجو خودش بر اين آگاه بود. گرفت به زودی او را به کمبود پول مواجه ساخت

آمد محمد و در   دست ه ب) خصوص از چپاول خيبره ب( غنايمی که از غزوات مختلف ٣٩.اش قرار داده بود در سرنيزه

داد  محمد در تقسيم غنايم يک بخش قابل توجه را به خود اختصاص می. ساخت نياز  ھا را بی مجموع جماعت مسلمان

ُه بود تا منظما خمس کرد  قرآنی به وی امر تچون يک آي ُواعلموا «: ھمه غنايم جنگی را از آن خود کند) پنجم حصۀ(ً َ ْ َ
ِأنما غنمتم من شيء فأن Ϳ خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل  ِِ ِ َِّ َّْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َْ ْ َْ َُ ُ ُ ُ ُ َُّ َّ َ ََ ٍ ْ ْ َْ ْ و بدانيد که ھر غنيمتی که به  - َّ

سورۀ ( يک پنجمش برای خدا و برای پيامبر و برای خويشان و يتيمان و مسکينان و در راه ماندگان است دست آوريد

                                                 
؛ المعجم الکبير طبرانی ٢/٢٢٦؛ طبری ١/۵٠؛ سنن دارمی ٢/٢٠۴؛ طبقات ٢۵/٣٧٦؛ مسند ابن حنبل ٢/٦۴٢ابن ھشام   26
   .  ٣/۵٧؛ مستدرک حاکم ٢٢/٣۴٦
احاديث بيانات و توضيحات . نۀ او نزد يک يھودی مدينه در گرو بودئيد ھمه داشته ھا، وقتی پيغمبر وفات يافت چارآباوجو  27

ھای آھن يا چرم سخت شده بود که جنگجويان  نه زره مشتمل بر پارهئيآ. (دھند متناقصی در مورد سطح و شيوۀ زندگی پيغمبر می
  )گفتند نه میئيبستند و مجموع آنھا را چار آ ران میبرای حفاظت از زخم تيغ بر پشت و سينه و 

  ١/۴٠٠؛ ١٨٧-١/١٨٦طبقات   28
  ٢/١٣٨٨؛ سنن ابن ماجه ٢/٩٠٧؛ صحيح بخاری ١/۴٠٧؛ طبقات ٢٦/١٧٨مسند ابن حنبل   29
َ؛ سير ذھبی ٢/٩٠٧؛ صحيح بخاری ۴٠١-١/۴٠٠طبقات   30 ِ٢/٢٨١  
ه ر تناقض آشکار با روايات ديگری قرار دارند که حاکی از علاقکه خواھيم ديد، چنين روايات د چنان  . ١/۴٠٠طبقات   31

  .  مندی مفرط پيغمبر به مواد خوراکی بود
    ١/۴٠۴طبقات   32
  ١/۴٠١ھمانجا   33
  ۴١٠-١/۴٠٠ھمانجا   34
  ١/۴٠۵ھمانجا   35
  )۵/١۴٠فتح الباری ابن حجر (بنام ابوالشحم   36
؛ ٢/٨١۵؛ سنن ابن ماجه ٣/١٠٦٨؛ صحيح بخاری ١/۴٠٨ طبقات ؛۴/۴۵٦؛ مسند ابن حنبل ۴/٢٧٢بن ابی شيبه امصنف   37

  ۴/۵٦٢؛ سيرۀ ابن کثير ١١/٢٦٨المعجم الکبير طبرانی 
  ۵/١۴٢؛ فتح الباری ابن حجر ۴/١٩مسند ابن حنبل   38
  ٣/١٠٦٦صحيح بخاری   39
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ای اھل بيت « به خويشاوندان خود، به ويژه به دخترش فاطمه مژده داد تمحمد پس از آشکار شدن اين آي »)١۴:انفال

    ٤٠».ايد محمد، شادی کنيد چون ديگر توانگر شده

چون (جمله گروگانگيری  آميز من ھا و وسايل خشونت يث باک ندارند اذعان دارند که ابوالقاسم از شيوهھای احاد مجموعه

و شکنجه نيز )  ديديم١ًرا قبلا در فصل   الجندل که آنمة دوسردار اعراب مسيحی بن عبدالملکگرفتن اکيدر  گروگان

ودی خيبر به دستور پيغمبر زير شکنجه گرفته شد تا بن ربيع يھکه کنانه  کرد، چنان دست آوردن پول استفاده میه برای ب

 محمد ھمچنين برای پر ساختن خزانه انواع ماليات بر ٤١. بنی نضير را نشان دھدۀمحل اختفای صندوق جواھرات قبيل

انگيز از چنين ماليات وضع يک دينار بر ھر مرد مسلمانی بود که محتلم  مؤمنين وضع کرد که يک ماليۀ شگفت

        ٤٢.شد می
َووجدك عائلا فأغنى «: خداوند در قرآن به پيغمبر گفت ْ َ َ ً ِ َ َ َ َ َ  ٤٣»)٩:سورۀ الضحی( نياز نمود و تو را فقير يافت، پس بی –َ

 در شمال ٤٤)ھای بسته باغ(» ھفت ديوار«ھای  ھای متعددی مانند باغستان ھا مالک واحه ئی علاوۀ ساير داراهمحمد ب

 ٤٥.را محمد به دختر خود فاطمه بخشيده بود غرب حجاز بود که يکی از آنھا واحۀ مشھور فدک بود که بھرۀ آن

آوری کفار و مشرکين به اسلام به  ايمان» خريدن«را برای  ی گونه، پيغمبر آنقدر توانگر گرديد که صندوق وجھي بدين

 سورۀ ٦٠ تمشھور است که در آي) شود دلشان به دست آورده مى كسانى كه (»  قلوبھمۀمؤلف«اين ھمان . وجود آورد

َإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليھا والمؤلفة قلوبھم وفي الرقاب والغارمين «(است  توبه به آنھا اشاره شده َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ َِّ ْ ُ ُ ُ ُ َُّ ُ َ َ َ َْ َ ُِ َ ََّ َّ ِ
ِوفي سبيل الله وابن ا ِْ َ َِ َِّ ِ ِلسبيل َ ِ كسانى كه  و مساکين و کارگزاران جمع آوری آن  و ءا زکات و صدقات مخصوص فقر –َّ

  و )» و برای آزاد کردن بردگان و ادای وام بدھکاران و در راه الله و به راه ماندگان استشود دلشان به دست آورده مى 

  . تفاوت ولی در برابر پول اثرپذير بود سلام بیشان در برابر ا  شد که قلوب ان مخالف چون ابو سفيان میيشامل قريش

از . برد ھای ھنگفت او را نيز بايد ارث می  و ملکيتئیپر آشکاراست که جانشين پيغمبر نه تنھا سلطه و اقتدار بلکه دارا

دين که ابوبکر خليفۀ اول شامل ليست وارثين رسمی پيغمبر نبود در فردای رسيدن به قدرت تصميم قاطع و بنيا ئیآنجا

المال اعلام کرد و بدينگونه   پيغمبر را متعلق به بيتئی دوستش در دستان خودش باقی بماند، بنابران دارائیگرفت تا دارا

ما «شان کشيد که محمد گفته بود  اھل بيت محمد را از ميراث محروم ساخت و برای توجيه اين غصب حديثی را برخ

  .  طمه ھرگز جانشين پدر خود را نبخشيد فا٤٦.»گذاريم  نمییجاه پيغبران از خود ارثی ب

که با  کند و خواست پيش از آن باری، در آن لحظه و با ديدن مرگ در آستانۀ در، محمد از ھمه مال و منال دل بر

گويد که پيغمبر از خود نه پول، نه  ابن سعد می. ھای خود تسويۀ حساب کند رو گردد با ھمه داشتهه آفريدگار خود روب

 وی در شکنج ٤٨. و درست پيش از جان دادن چھل برده را آزاد ساخت٤٧ نگذاشتیجاه ن، ھيچ چيزی بمواشی، نه زمي

گونه بار جيفۀ دنيا به  جان کندن ھفت دينار به عايشه داد و از وی خواست تا آنھا را از او دور سازد تا بتواند بدون ھيچ

                                                 
  ٣/٢۴؛ تاريخ ذھبی ٢/٣٧٦؛ سير ذھبی ١/٢١٠تاريخ المدينۀ ابن شبه   40
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  ٣١/١٩٩ر رازی برای تفسير اين آيه رجوع شود به خصوص به تفسي  43
  . اين مؤلف فصلی را به توصيف ثروت ھنگفت پيغمبر اختصاص داده است . ١/١٧۵تاريخ المدينۀ ابن شبه   44
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   ١١/٢١، کنز متقی ٩/۴٢٣؛ جامع الاحاديث سيوطی ٦/٩٨نسائی 
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  ٣/۴٩٨سيره الحلبيه   48
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را به علی دھد تا آنھا را ميان مستمندان بخش ھای طلا   وی به عايشه دستور داد تا سکه٤٩.ديدار خداوند نايل گردد

 ای  برای تعميل آن نداشت به گونهیا  ولی کينۀ عايشه در برابر پسر عموی شوھرش به حدی بود که ھيچ عجله٥٠نمايد،

  ٥١.که پيغمبر مجبور شد اين دستور خود را سه بار تکرار کند

لۀ پر أرا ندارد تا به مس اين کتاب گنجايش آن.  گرفته بود فرایا و اما، اصحاب و اھل بيت پيغمبر را حرص و آز توفنده

ھای بيشماری که اين ميراث ميان نزديکان پيغمبر باعث شد  دامنۀ ميراث مالی پيغمبر و به منازعات و جنجال

که نخستين   در بسياری روايات از کسانی چون ابوبکر و عمر تصوير اشخاص سودجو داده شده است، چنان٥٢.بپردازد

ھا  که به خلافت رسيد به کار و بار سوداگری خود ادامه داد و او را در سوق پيغمبر پس از آن» منتخب «خليفۀ

ديدند، به حدی که دوستانش عمر و ابوعبيده او را متوجه ساختند که  بار می در حال انجام معاملات منفعت) بازارھا(

دخترکم، «در بستر مرگ به دخترش عايشه وصيت کرد  ابوبکر خود ٥٣. شايستۀ شأن جانشين پيغمبر نبودئیچنين کارھا

 ابوبکر ٥٤».را به مسلمانان باز گردان ام افزوده گرديده درياب و آن ئیآنچه را که پس از جانشين پيغمبر شدنم به دارا

کرد؟ آيا در مورد به ھنجار بودن ثروت خود شک داشت؟ عمر نيز غافل نبود که حتی در  چرابايد چنين درخواستی می

داشت که ذھنش آنقدر به  خليفۀ دوم مسلمانان اذعان می. کرد نگام نماز به معاملات و داد و ستد بازارگانی خود فکر میھ

طبق  ٥٥.شد شمرد که بايد به خزانه سرازير می بود که حين ادای نماز مالياتی را در ذھن خود می مسائل پولی مشغول 

 آنقدر ٥٦که به شام فرستاده بودی ب حواس عمر از وسواس شمار مواشييک روايت ديگر، روزی ھنگام ادای نماز مغر

 عمر حتی اظھار افسوس ٥٧.خواند چند بار دوباره از سر بخواند را که در نماز می ای پرت بود که مجبور شد سوره

فت رسيدن  با به خلا٥٨.خاطر سودا و حساب کار و بار نتوانسته بود بيشتر از مصاحبت پيغمبر فيض برده کرد که ب می 

خلافت بيشتر و متبارزتر گرديد و يکجا با خويش و قوم پروری ) توانگرسالاری(بن عفان مشخصۀ پلوتوکراتيک عثمان 

گمان، پيغمبر  بی. لجام گسيختۀ دوران خلافتش چنان ابعاد مھيبی به خود گرفت که باعث قتل پرخشونت خليفۀ سوم شد

   ٥٩.ف وی خائنين فربه و شکم گنده خواھند بودبينی کرد که اخلا در اشتباه نبود وقتی پيش

توانيم  ِقراری ابوبکر و عمر در بالای بالين احتضار پيغمبر ثروتمند و توانگر را بھتر می ازينجاست که دليل التھاب و بی

زين پيغمبر را ا«عباس عموی محمد به علی اظھار داشت . کردند در واقع، ھمه به جانشينی پيامبر فکر می. درک کنيم

 وی ٦٠».شناسم دانم چون سيمای فرزندان عبدالمطلب در لحظۀ مرگ را ھمی را  من اين. بيماری جان بدر بردن نشايد
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اگر رأی او بر آن بود که قدرت ما را باز گردد او . بپرس) موضوع (٦١برو و از پيغمبر در مورد آن امر«: سپس افزود

 باشد که قدرت ديگران را رسد پس او را ببايد تا اندر باب ما وصيتی  او آنۀرا ھمی بايد تا به صراحت گويد و اگر اراد

ترسم که اگر رأی او بر آن بود که قدرت ما را نرسد در آن گاه  ھمی«علی با واقعبينی در پاسخ گفت » ).اوصا بنا(کند 

برو از پيغمبر «علی گفت ِ در يک بيان ديگر ھمين روايت، عباس به برادرزادۀ خود ٦٢».تا جاويدان از آن محروم بمانيم

را از دست ندھيم وگر ھمه نابود  اگر مشيت آن باشد که خلافت ما را رسد سوگند خدا را که آن. اندر باب خلافت بپرس

علی با اطمينان کامل پاسخ داد » .شويم، و اگر مشيت آن بود که ديگران را رسد سوگند خدا را که ھرگز آن را نخواھيم

 به احفادش يعنی عباسيان ئیو با خطاب به عباس و گو» را يارای آنست که قدرت بدو رسد؟مگر کسی جز ت! ای عمو«

و بدين گونه علی و عباس از ھم جدا شدند و به ديدن پيغمبر » کی را زھرۀ آن بود تا اندرين باب شک کند؟«افزود 

    ٦٣.نرفتند تا از وی بپرسند

که علی کسی بود که اوضاع از وی پيشی گرفته   بماند در حالیخواست خلافت در اھل بيت باقی عباس با حسن نيت می

اين . که يگانه جانشين مستحق پيغمبر بود خود را از مباحثات درين مورد برکنار نگھداشت علی با اطمينان به اين. بود

 ما کی را زھرۀ آن بود تا با«اطمينان توان ھرگونه پيشدستی را از وی گرفت، از ھمين روست که اظھار داشت 

ز سخت مورد ييخاطر نداشتن بصيرت و قدرت تشخيص و تمه  پسانترھا عمويش عباس او را ب٦٤»ھمچشمی کند؟

من آنگاه که پيغمبر در بستر بيماری بود ترا اندرز دادم تا اندر باب امر خلافت از وی بپرسی که «: سرزنش قرار داد

 گر وی اندر اين باب رأی خويش اظھار نکند ھيچ کسی خلافت مر ما اھل بيت را رسد يا غير ما را؟ ترا ھمی گفتم که

 به سبب ھمين ناکاری و عطالت علی بود ٦٥».ازينروست که رسيد آنچه رسيد. پس از رحلتش سلطه را بر ما وانگذارد

ع جنازۀ پسر عمو و خسر نامدار خود بود ييدر ھنگامی که علی مشغول تش. که غافلگير شد و خلافت از دستش رفت

، و آنگاھی که ابوبکر و عمر قدرت را از ٦٦داشت به گوشش رسيد کبير که انتخاب نخستين خليفه را اعلام میصداھای ت

     ٦٧»؟!نگفته بودمت«: سوی علی کرد و ندا داده ن افتيده بود رو بئي از ابرھا پائیبنی ھاشم قاپيدند، عباس که گو
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در متن ... (رود  کار میه بخاطر کثيرالمعنی بودن آن دشوار است و به مفھوم قدرت، موضوع، چيز و غيره ب" امر"کلمۀ 
  ».بکار رفته است" نيابت پيغمبر"ًتقريبا ھميشه به معنی قدرت مشروع، جانشينی پيغمبر و خلافت به مفھوم ) کنونی

(Le Coran silencieux et le Coran parlant, op. cit., p. 40)    
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